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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

ثمره عمليه پذيرش مقدمه موصله

در اين نزاع كه بين صاحب فصول و ديران در باب مقدمه واقع شده بود كه آيا، مقدّمه مقيدا به ايصال، واجب است؛ و يا
اينكه مطلق مقدّمه واجب است؟ آيا يك ثمره عمليهاى بر اين نزاع مترتب مشود يا اينكه ثمرهاى ندارد؟

يك ثمرهاى بر اين نزاع مترتب كردهاند و آن ثمره عبارت است از اينكه:

يك بحث در آينده خواهد آمد آن است كه ضدّين، دو امر وجودى بوده و در آنِ واحد، قابل اجتماع و تحقق نيستند. اما اين
مسئله، مورد بحث است كه آيا بنابر مضادة و عدم امان اجتماع ضدّين اگر بخواهد يك ضدّى تحقق پيدا بند، ي از مقدّماتِ

تحقق اين ضدّ، تركِ ضدّ دير است بهطورى كه نبودِ ضدّ دير، مقدمه وجودىِ اين ضدّ باشد؟ مثلا سواد و بياض، دو امر
وجودى و متضاد هستند و كه قابل اجتماع نيستند. حال اگر بخواهد جسم اتصاف به سواد پيدا كند، آيا ي از مقدّماتش اين

است كه ضدّ ديرش ترك بشود و وجود نداشته باشد؟ كه در حقيقت: ترك أحد الضدّين مقدمةٌ لوقوع ضدّ الآخر؟ اين مطلب
محل بحث است كه آيا چنين ترك مقدّميت دارد يا ندارد؟ و در آينده بحث خواهد شد.

روى مبناى مقدّميت كه ترك أحد الضدين، مقدمه باشد براى فعل ضدّ دير؛ بين مقدمه موصله و مقدمه غير موصله ثمرهاى
مترتب مشود و آن ثمره اين است كه:

در باب صلاة و ازاله نجاست كه واجب مهم و اهم است مثلا كس وارد مسجد شد و ديد كه مسجد آلوده به نجاست شده است
و وقت اتيان نماز هم موسع است و اينطور نيست كه وقت، تن باشد. در اينجا وظيفه اول اين شخص اين است كه ازاله

نجاست از مسجد نمايد و حق ندارد اشتغال به نماز پيدا بند. ازاله يك واجب اهم و فورى است، ول نماز به لحاظ اينكه وقت
وسيع دارد و متواند يك ساعت دير نماز بخواند واجب مهم است.

در اينجا اين بحث پيش آمده است كه صلاة و ازالة دو امر وجودى متضاد هستند و نمشود كه كس در آنِ واحد هم اشتغال
به نماز داشته باشد و هم اشتغال به ازاله نجاست پيدا بند. پس صلاة و ازاله دو امر وجودى متضاد هستند و در آنِ واحد قابل
اجتماع نيستند. حال كه چنين است، أمر ابتداء به ازاله تعلّق مگيرد به لحاظ اينكه ازاله، واجب اهم و فورى است. بنابراين به
مجرد اينكه ملّف وارد مسجد شد و متوجه نجاست مسجد شد و وقت هم براى نماز توسعه داشت، تليف اول كه به او توجه

پيدا مكند عبارت است از: وجوب ازاله نجاست از مسجد.
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حال كه، ازاله نجاست كه وجوب پيدا كرد، به لحاظ اينكه ازاله با صلاة ضدّان هستند و ما گفتيم: ترك أحد الضدين مقدمةٌ
لوجود ضدّ الآخر و ازاله مقدّمات دارد كه ي از مقدّماتش ترك الصلاة است و كه مقدمه فعل ازاله است؛ در اينجا مشهور در

مقابل صاحب فصول مگويند: مقدمة الواجب، مطلقا واجب است. بنابراين وقت كه ازاله كه وجوب پيدا كرد، ترك الصلاة هم
واجب مشود و واجب شد كه آن شخص نماز نخواند زيرا ترك الصلاة مقدمه ازاله است. و اگر تركِ نماز واجب شد پس

لامحالة فعل نماز، حرام مشود؛ زيرا اگر تركِ يك شء، واجب شد نقيضِ ترك ـ كه عبارت از فعل است ـ از فعل؛ حرمت پيدا
مكند (كما اينكه در عس آن هم همينطور است كه اگر فعل يك شء، واجب شد، تركِ آن حرام مشود، مثل ترك الصلاة در

مواقع عادى كه متصف به حرمت است.)

بنابراين، طبق مبناى مشهور، در اينجا ترك الصلاة مقدمه فعل ازاله است و ازاله واجب است و ترك الصلاة هم  به عنوان
مقدميت وجوب پيدا مكند. ترك صلاة كه واجب شد، فعل صلاة حرام مشود و فعل صلاة كه حرام شد، اين نتيجه را مدهد

كه اگر كس به جاى ازاله ابتداء شروع به نماز بند نماز او باطل است ـ طبق مبناى مشهور ـ؛ زيرا فعل صلاة، حرام است و اگر
عبادت حرام شد و متعلّق نه قرار گرفت، اين عبادت محرمه، فاسد و باطل است.

خلاصه كلام روى مبناى مشهور اين شد كه: اگر شخص وارد مسجد شد و توجه به آلودگ مسجد پيدا كرد، ول به ازاله
باعتناي كند به ازاله و مشغول نماز شود، اين نماز او باطل است؛ زيرا اين نماز حرام است و حرمت در عبادت اقتضاى فساد

دارد. و حرمت نماز هم به خاطر وجوبِ تركِ نماز است و وجوب تركِ نماز هم به خاطر مقدمه بودن آن براى ازاله است؛ و
مقدّمة الواجب هم از نظر مشهور بهطور كلّ واجب است و فرق بين موصله و غير موصله نمكند.

اما روى حرف صاحب فصول كه خصوص مقدّمات موصله را واجب مداند، در همين فرع فقه، نماز نمتواند باطل باشد و
نماز صحيح است؛  زيرا صاحب فصول مفرمايد: درست است كه ازاله، واجب است و واجب اهم هم هست؛ ول تمام

مقدّمات، وجوب ندارد، بله تركِ نمازى واجب است كه به دنبالش ازاله تحقق پيدا بند. اما اگر به دنبال ترك الصلاة، ازاله
تحقق پيدا نند، اين مقدمه، واجب نخواهد بود و در مثال ما همينطور است؛ به اين بيان كه:

ترك الصلاة، مقدمه فعل ازاله قرار نرفته است؛ زيرا آن شخص، ازاله را ترك كرده و ذىالمقدمه (ازاله) را در خارج ايجاد نرده
است. پس چونكه ذىالمقدمه (ازاله) در خارج تحقق پيدا نرده است، مقدمهاش (ترك نماز) وجوب نداشته و ترك الصلاة واجب

نبوده است. ترك الصلاة اگر به دنبالش ازاله مآمد، وجوب پيدا مكرد؛ ول چونكه ازالهاى در كار نيامده است پس ترك
الصلاة واجب نيست. حالا اگر ترك الصلاة واجب نباشد پس فعل صلاة حرام نيست و اگر فعل صلاة حرام نباشد، چرا اين نماز

باطل باشد؟ نه و حرمت به اين عبادت و نماز تعلّق نرفته است تا اين نماز، فاسد بشود.

بنابراين روى بيان صاحب فصول كه تنها مقدمه موصله واجب است در اينجا بايد حم كنيم به اينكه اگر كس وارد مسجد
شد و با توجه به آلودگ مسجد مشغول به نماز شد، نماز او صحيح است. ول روى مبناى مشهور اين نماز باطل است و بايد

اعاده بشود ف الوقت و يا قضاء شود خارج الوقت.

اين ثمره مهم بود كه مترتب بر حرف مشهور و صاحب فصول مشود.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین



 


